
 بسم الله الرحمن الرحیم 

)ذی   هشتم  روز  ولوله از    ) محرم  حجه   ( احرام  از  معروف که  تمتع  حج  یعنی   ، اکیی حج  برای  میشوند  حاجی  آنجا  د.  می گیر صورت  ای 

وند به سمت صحرای عرفات که در  وع میشود و میر ی شمال مکه است  24شدن(  در همان مکه شر   .کیلومیر

ی کار بعد از حج اکیی  از ظهر روز نهم تا غروب   روز نهم باید در همانجا ) عرفات( وقوف کنند که معروف است به وقوف در عرفات. اولیر

  .این است

آیه   اکیی  حج  بحث  این  درست    3خود  البته  میکنند.  معنی  تاریخی  مقداری  یک  را  آیه  این  ها  بعضی  است_  که  آمده  توبه  مبارکه  سوره 

ت آقا و  است که تطبیق به بحث تاریخی هم د ارد، اما آیا منحصر است در بحث تاریخی یا نه؟ که خود مفسرین دقیق النظر، خود حصری

بقیه میگویند که شان نزول گاهی اوقات رهزن است. گاهی اوقات ما را از فهم آن معانی به صورت کلی باز میدارد._  یوم الحج الاکیی که  

: ک است که  یومی  است،  توبه  مبارکه  سوره  سه  آیه   در 
ن یَ كِِیر
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/ این یک اعلان از جانب خدا و رسول است که مردم در یوم حج الاکیی  ... _  این یوم به معنای تک روز نیست؛ درست است   ُ
ه
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ت با  عبادت  که  این  و  اکیی  حج  از  بونی که   ) و  ) رنگ   ، اکیی حج    _ عبارنر به  حج  ایام  یعنی  حج  یوم  ولَ  میشود  وع  شر نهم کار  روز  روز  ک 

ی بری هستند و این نباید ) رن  کیر  ۥ/ خدا و رسول از مسرر
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باشد،   ی عبادنر باید  چنیر یک  است که حج  این  بحث حج  از  ، بلکه ظاهرِ  مستیر حقیقت  حقیقت،  این  یعنی  اعلان شود آنجا.   باید 
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  .همان حج اکیی 

ال فلسطینی  عزیزانی که با شال فلسطینی رفته اند در طوافها، میگویند شما هرچه قدر دعا بخوانید قران بخوانید و....  به اندازه یک ش 

عمل نمی کند. این همان است که آدم باید نمادها را بشناسد خودش را هم بشناسد که در کدام وضعیت قرار گرفته است. به خصوص  

وع میشود و با احرامی که گروه گروه حاجیان ) این دعا را می  ، این عبادت با لبیکی شر خوانند(  و به سمت عرفات حرکت میکنند  در حج اکیی

لبی  تازه  :  است،  اینطوری  اکیی  حج  این   . لبیک.  لک  یک  شر لا  الملک  و  لک  والنعمه  الحمد  ان  لبیک  لک  یک  شر لا  لبیک  لبیک.  اللهم  ک 

ی است که حس میشود، حاجی حس میکند. اینکه خدا دارد در صحرای عرفات   ی اینجا با این لبیک ما داریم جواب خدا را میدهیم. این چیر

ند و او دارد   ی ود که همه انبیاء آنجا آمده اند ؛ رد پای همه انبیا آنجاست. ردپای آدم_ آدم در  او را صدا میر لبیک میگوید و به صحرانی میر

الرحمه در   جبل  در آن  است.  الهی  الرحمه، در کنار آن کوه رحمت  جبل  در کوه  اینجا  بداند  است که آدم  توبه کرد_ نکته مهمی  عرفات 

پوش، مثل کفن  ای  عده  یک  عرفات،  اینها   صحرای  میکنند.  استغفار  و  میکنند  دعا  و  میکنند  لابه  و  عجز  و  آنجا  میکنند  وقوف  دارند 

  .اند و در درگاه خدا عجز و لابه میکنندکسانی هستند که مثل صحرای محسرر به نشسته 

ت حقوقر هم آدم  دقت کنید که وقنر که میگوییم آدم آنجا توبه کرد این است که آدم در قران یک شخصیت حقیقر دارد، یک شخصی
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وَل یت.  بسرر بر  است  مثالَ  آدم  قران  در  بکنید  نگاه  شما  حقیقت  دارد.  یک  آدم  مَ/ 
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یت   .حقوقر است که نمادی بر بسرر و بسرر

یت بخواهد با خدا معارفه بکند، خودش  را به خدا معرقی کند و خدا به او معرقی شود، کنار آن جبل الرحمه و صحرای عرفات )  اگر بسرر

 . (است

ببینیم که کفن   عرفات  صحرای  در  را  خودمان  عرفات،  صحرای  در  آنهاست  با  دلمان  و  لبیک  اللهم  لبیک  میکند  وع  شر حاجی  امروز  از 

 ....پوش داریم با خدا عجز و لابه میکنیم

ت صاحب الامر  آدمیت احتیاج به ع   خاص دارد. به خصوص با حضور حصری
ی

رفه دارد، توبه احتیاج به عرفه دارد. در حقیقت یک ویژگ

تعارف آنجا حس میشود. فقط شما نمیدانید که کجا هستند. ولَ اینکه در این صحرا هستند قطعی است  عصر و الزمان که حضورشان نی 

 .و حس میشود
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ت را. این در روایت هست. این روایت مهمی است  .هستند و میبینید شما حصری
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ت را    .میبیند، آنها نمیبینند در واقع میبینند ولَ نمیشناسند حصری

 

خودش را در عرفات میبیند. چون که عرض کردیم الان که حج اکیی با  آیات قران طوری است که اصلا احرام که بسته میشود ) انسان(  

وع میشو  سانند به صحرای عرفاتاحرام برای عرفات شر وع میکنند و دیگر خودشان را میر ی هشتم شر  .د که حاجی ها ان شاالله از همیر



آیه   این  نمیفهمد!   حج  است  نرفته  تا کسی  است  عجیب  است  عجیب  وند.  میر و  میگویند  را  این  دارند   ) نفر   ( هزار  چندین  بکنید  فکر 
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 ( .شعر دارد میگوید )که ان شاالله در موقف بعدی باید به آن برسیمکوچ از عرفات را به سمت مُزد

 یعنی عرفات فرض شده است در آیات قران منتها دقت کنید به دوتا نکته: اولا من ش 
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 احرام هم عرض  ف

مع خدا  با  میخواهی  اگر  میدهد که  شان  شما  به  احرام  ایه کردم.  پیر این  از  باید  عملا  و  ارفه کنی  به زرد  را  خودش  . کسی که  بیانی ون  بیر ها 

ها، این عملا معارفه  ی ی و خانه و از این چیر ای با خدا نمیتواند بکند. معارفه با خدا یعنی کفن، یعنی نی  شخ دنیا وصل کرده است، از ماشیر

ی هستیم که دیدی ی ایه. ببینید ماها مثل بچه های غیر ممیر سد  پیر د در این مهمانیها و اینها با یک شکلات با یک اسباب بازی ) که به او ( میر

وند دنبال اسباب بازی  .کل مهمانی را رها میکنند، اصلا هدف مهمانی را رها میکنندصاحب خانه را رها میکنند، میر

سی فکر کند من با حضورم تا خِرتناق در بحث  ببینید این طبع بسرر است. طبع بسرر اینگونه است که به سمت پًسنر میل میکند. اینکه ک

خدا،   پیغمیی  دارد،  ی که واقعیت  چیر ود. آن  خلاصه ترکستان میر به  این دارد  الهی کسب کنم !  معرفت  میتوانم معارفه کنم و  دنیانی  های 

ی از زخارف حلال دنیا حنر  ، همه ائمه می گویند پرهیر ی المومنیر  .امیر

آن برداشت(،   ( دنیا  از  اندگ  پُست    باید  و  آنچنانی  ویلای  با  است  فکر کرده  اگر  وگرنه کسی  نکند،  مشغول  را  انسان  اینکه  بخاطر  هم 

انسان  ما   ،) خیر  برسد،  خدا  به  بخواهد   ( ها  برق  و  زرق  ی  همیر از  الدنیا(،  علی  )تکالب  دنیا   روی  بر  پریدن  با  و  طبع  آنچنای  طبعمان  ها 

دند ) به اصطلاح با کلاس و  یک عده  درسنر نیست. شما حتما در مجالس عروسی بودید که ی ای حرفهای درشت درشت و گنده گنده میر

یزد تو بستنی   ی غذا؛  ژله را میر سد ش میر ی شام. چرا طبع انقدر پَست شد که وقنر میر با شخصیت  بودند( . بعد میگویند بفرمایید ش میر

ی که بخ یزد در باقالَ پلو. اصلا وقنر غذاش رو میاورد کنار میر  ؟ ورد، آدم تعجب میکند که چرا و میر

  ؟چرا باید اینگونه باشد که انقدر تکالب علیی الدنیا برای رسیدن به یک اندگ از یک دنیا باید باشد . برای جی اصلا این کارها  
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ل دارد که  این آیه وجود  ای در  هم  یک نکته  نساء عرض کردم و  سوره  من هم در  لنی 

در سوره نور مجددا عرض میکنم. در بحث رزق هم یادم هست که یک نکته ای ش این قضیه گفتم. آن نکته این است که یک باکسی  

صا  دارد، کسانی که  اجر  عمل  خودش،  برای  دارد  اجر  عمل_ که  در کنار  درمیآید.  دعا  در  این  فضل.  باکس  نام  به  دارد  حب کارند  خدا 

ی دیگر وجود دارد که این اجر نیست این فضل است. این عدل نیست این فضل است ند. _ اما یک چیر  .صاحب عملند اجر مییی

حتما   میدهد  اینها را  مزد  حتما  دارند کار میکنند.  میکنند بدو  برایش کار  دارند  حشم  خدم و  عده  یک  سلطانی که  یک  میماند که  این  مثل 

د، و    .های دارد گریه میکندبعد ببیند یک کسی ش گذاشته است روی دیوار های تحویلشان میگیر

 

د و یک دریای دیگری به جوش میاید   خب این سلطان نگاه میکند ببیند چرا دارد اینطور گریه میکند. این یک نسبت عاشقانه با او میگیر

بینیم، چندتا روایت ببینیم، دعا کارش این است. مسالت کارش  به نام دریای فضل نه دریای عدل نه دریای اجر. این را چندتا آیه برایش ب

 .این است

دعا   دعا کردن.  و  وقوف کردن  است،   دعا کردن  ین کار  مهمیر عرفات  در  اگر  فضل.  دریای  با  میکند  مواجه  را  خودش  موحد(  انسان   ( او 

بای میخواهد.  عمل بلدی میخواهد ؛گدانی هم بلدی  همانطور که  مفتخریم  کردن بلدی میخواهد.  ما  بلد باشد که چطور گدانی کند و  د 

ی است که اهل سنت  که ادعیه  ی ی میکند؟ این همان چیر ای داریم که به ما یاد دادند که چطور گدانی کنیم . چه بگوییم؟ گدا چطور دلیی

  .ندارند و ما همینطوری این گنخی است که در کنارمان هست، گنج دعا 

مۡ   ۸۳صفحه    ۳۲ن چندتا آیه عرضم را عرض میکنم.  سوره نساء آیه شما این چند آیه را ببینید در ای 
ُ

ك
َ

 ۦبَعۡض ُ بِهِ ه
لَ ٱللَّ

َّ
ض

َ
 مَا ف

ْ
وۡا

َّ
مَن

َ
ت

َ
 ت

َ
: وَلَ

داده   دیگری(  ) به کسان  مادی ودنیوی  های  برتری  در  هانی که خدا  ی این چنینی نکنید که بخواهید آن چیر /  خلاصه آرزوهای 
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دعا   اهل  به کسانی میدهند که  فقط  است که  این یک موردی  اهل عملید.  شما  است که  اکتساب  اجر و  بحث  یک بحث داریم که  یعنی 

  هستند. دعاهانی که عاشقانه اند. اهل گدانی اند. گدانی بلدند. الان شما بروید در خیابان بخواهید گدانی کنید بلد نیستید. ولَ یک شی 

شناسد. هم میداند گ باید چکار بکند و چه بخواهد.  بلدند. هم شب جمعه را میشناسند هم ماشینهای خوب را می   ای هستند گدای حرفه 

همه اینها را چه بگوید. آقا اینها بلدی میخواهد. زمان لازم دارد، آدمِ خودش را میخواهد. خیلی خوب است انسان در کنار نگاهی که به  



لان عمل را انجام دهم، حالا این کار را برای انقلاب انجام بدهم و همه این بساط، در کنار همه این  عمل دینی خودش دارد که من باید ف

  ،بساط ، به فکر عبادت و دعا و ارتباط با خدا باشد

آیه   نساء  ان  173سوره  صالح  عمل  و  میاورند  ایمان  تِ/ کسانی که  َـٰ لِحَ َـٰ ٱلصَّ  
ْ

وا
ُ

مِل
َ

وَع  
ْ

وا
ُ

ذِينَ ءَامَن
ه

ٱل ا  مَّ
َ

أ
َ

ف تا  :  مۡ 
ُ

جُورَه
ُ

أ يهِمۡ 
ِّ

يُوَف
َ

ف میدهند  جام 

لِهِ این را از فضل اضافه میکند
ۡ

ض
َ

ن ف م مِّ
ُ

ه
ُ

 .اینجا میشود اجر، وَيَزِيد

میکند، گدانی   این کار را  دعا  یعنی  دعاست؟  به  این مربوط  میگویید  از کجا  بگویید  است  ممکن  حالا  است.  فضل  هست مال  ی  ی چیر یک 

به شما   میکند؟ حالا  بطلبید.  این کار را   فضل 
ٞۚ

مۡ
ُ

ك بِّ ن رَّ مِّ  
ا

لَ
ۡ

ض
َ

ف  
ْ

وا
ُ

غ
َ

بۡت
َ

ت است که  شما گفته  به  در عرفات  اینکه   اصلا  میدهم.  نشان  روایت 

همان   این  و  میکنند.  عاشقر  اینجا  نمیکنند،  عمل  اینجا  نیست.  ها  ی چیر این  و  عمل  جای  اینجا  عاشقر کن.  ی  بنشیر دعا کن.  ی  بنشیر یعنی 

ی است که دولتمردان ما خیلی وق ی   .تها در معادلاتشان حساب نمیکنند و نمیگویندچیر

نند اصلا بوی انقلاب اسلامی نمیدهد، شما میتوانی این حرفها را یک ک ی شور  شما الان نگاه بکنید، الان ببینید همه کاندیداها حرفهانی که میر

ل بکن . فضای مجازی را آنطور باید کنیر . اقتصاد را اینطور بکنی ی حرفها را بزنی  !یم و....  اینها که گفتمان انقلاب اسلامی نیستدیگری همیر

آیه    توبه  مبارکه  بَعۡ   ۲۸سوره  حَرَامَ 
ۡ

ٱل  
َ

مَسۡجِد
ۡ

ٱل  
ْ

رَبُوا
ۡ

يَق  
َ

لَ
َ

ف جَسٞ 
َ

ن  
َ

ون
ُ

كِ
ۡ مُسرر

ۡ
ٱل مَا 

َّ
إِن  

ْ
وٓا

ُ
ذِينَ ءَامَن

ه
ٱل هَا  يُّ

َ
أ

َـٰٓ يَ بکنید  نگاه  اگر  را  میگوید  ا 
َ

ذ َـٰ َ
ه امِهِمۡ 

َ
ع  

َ
د

ُ این نسبت برائنر را ما با  
ه

مُ ٱللَّ
ُ

نِيك
ۡ

 يُغ
َ

سَوۡف
َ

سید ف  اگر شما از فقر مییر
ا

ة
َ

يۡل
َ

مۡ ع
ُ

ت
ۡ

 خِف
ۡ

  اینها برقرار بکنیم؛ شمایه گذار خارجی چه میشود؟ ۚٞ وَإِن

لِهِ اینجا اگر خدا بخواهد شما ا از فضل نی نیاز میکند
ۡ

ض
َ

 .مِن ف

نی نیاز شد. اما در فضل نی نیاز میکند. این نکته بسیار   شود( کهبله در محاسبات شما کم میاوری. در محاسبات فکر میکنی چطور) می

مهمی است.  که شما در حقیقت دارید نان فضل را میخورید و بر اساس منطق دینی از بخش اجر استفاده نمیکنی از بخش فضل استفاده  

. از بخش بغیر حساب استفاده میکنی   .میکنی

 

حۡسَ   38آیه  
َ

ُ أ ه
هُمُ ٱللَّ ِ حِسَابٖ /خیلی مهم است که خدا اجرشان سوره نور  لِيَجۡزِي  َ

ۡ
یر

َ
ءُ بِغ

ٓ
ا

َ
 مَن يَش

ُ
ق

ُ
ُ يَرۡز ه

 وَٱللَّ
ُۗ
لِهِۦ

ۡ
ض

َ
ن ف م مِّ

ُ
ه

َ
 وَيَزِيد

ْ
وا

ُ
نَ مَا عَمِل

ِ حِسَابٖ /خدا هرکسی را که بخواهد به غیر حساب به او 
ۡ
یر

َ
ءُ بِغ

ٓ
ا

َ
 مَن يَش

ُ
ق

ُ
ُ يَرۡز ه

 وَٱللَّ
ُۗ
لِهِۦ

ۡ
ض

َ
ن ف م مِّ

ُ
ه

َ
 .میدهد میدهد وَيَزِيد

ان  این همان  نکته فضل است که در دعاها در میاید. ش به دیوار درمیاید. با اشک و لابه در میاید. با منطق گدانی در میاید. در وجود انس

 (تواند به خدا برسد اشتباه استبا منطق گدانی درمیاید. اگر کسی فکر کرده است که بدون دعا بدون عجز و لابه ) می 

این را برای خودتان پایه گذاری کند. فقط این نیست که من بایستم نمازم را بخوانم ،کارهای دینیم را بکنم، کارهای    اصلا در عرفات باید  .

می  را  این کارها  بکنم،  را  در  انقلابیم   ... و  فلان  و  معنوی  و  مادی  روزی  های  است.  برای گدانی  بخسیر  یک  نه،  نمیکنم.  ولَ گدانی  کنم 

 .یاید. اینها در فضل درمیاید در عدل در نمیاید، در اجر درنمیایدهای عاشقانه گدانی درمعنوان 

. این روایت را به گوش جان بسپارید. لتسالن الله او لیقبضن علیکم / یا ازخدا میخواهی یا من قبض میکنم._   302بحار صفحه    90جلد   

م_. یعنی یا گدانی میکنی یا من اینگونه مشتم را   م. ان لله عبادا برای خدا بندگانی است یعملون فیعطیهم  یعنی مشتم را بسته میگیر میگیر

ی ؛اهل دعا و مسالت و گداییند؛ فیعطیهم   ی فیعطیهم یک عده دیگر دارند که صادقیر ند و آخرین یسالونه الصادقیر عمل میکنند اجر میگیر

عملوا آن کسانی که اهل عمل بودند ربنا عملنا    خدا به آنها میدهد ثم یجمعهم قی الجنه بعد آن ها را در بهشت جمع میکند فیقول الذین 

فاعطیتنا خدایا ما عمل کردیم به ما دادی فبما اعطیت هولاء برای چه به اینها دادی؟ اینها که اهل عمل نبودند؟ فیقول عبادی اعطیتکم  

هم   و کم  دادم  بهتان  را  اجورتان  حقیقت  در  شما  من  /بندگان  شیئا  اعمالکم  من  التکم  لم  و  هم  اجورکم  اجر  و  عمل کردید  شما  نگذاشتم 

اینها   میخواهم.  هانی که  ی چیر بهشون  دادم  و  ببینید  اشاء/  من  اوتیه  فضلی  هو  و  فاعطیتهم  هولاء  سالنی  و  نگذاشتم  هم  من کم  و  گرفتید 

 .مال خودم است

رد. اینها دیگر باید پول پاسیر بکنند. این  کسانی که خیلی پول دارند.اینها اصلا وقنر حقوق کارمندها و اینها را میدهند اصلا دلشان برنمیدا  

پول پاشیها که چقدر بلد است خودش را لوس بکند، چقدر نزدیک میکند. خدا دوست دارد بدهد همینطوری. فقط نگاه به عمل نمیکند.  

ی بحث را حالا در بحث ریاضت عشق فنا میکنیم. ولَ این بحث مال ترغ  یب به این است  این بحث زائل کردن بحث عمل نیست ها. اییر

باشد   اینطور  اینجوری کردم.  و  را کردم  اینکار  و  را کردم  اینکار  من  خدا  بگونی  نباشد که  اینجور  میدهی،  انجام  عمل  اینکه  ضمن  شما  که 

ی چقدر   ، به تعبیر ، چقدر نی تاب میکنی میگوید اجورهم. اجورشان بهشان دادیم. فیوفیهم اجورهم. نه چقدر خودت را خاک مال میکنی

. اینها برای خودش یک دریای دیگری ؛یک باکس دیگری و یک جعبه دیگری را برای خودش باز  لو  س بازی درمیاوری. چقدر گدانی میکنی

میکند که آنجا اصلا فضای بغیر حسانی است. آنجا فضای نی حسانی است. آنجا دیگر به منطق در نمیاید. چقدر داری تو با خدا معارفه  

خودش   شجای  این   . هم  میکنی بیشیر  عمل  برای  محرک  آوردن.  جوش  به  را  خدا  فضل  برخورد کردن.  فضل  با  است.  محفوظ  آنجا  در 

را   فرازهایش  ابوحمزه  عرفه،  شعبانیه،  مناجات  یعنی  بیفتد.  نباید  دست  از  انصافا  دعاها  این  لذا  آوردن.  جوش  به  را  فضل  ولَ   . میشود 



ا  علی  الفضل  دائم  یا  میشود.  بلند  شنی  باشد  بلد  بحث  آدم  این  از  ببینید   را.  فضل  عنوان   ! بماسانید  خودتان  روی  را  این  فضل.  یه،  لیی

  .فضل جی درمیاید برای آدم

 مِ 
َ

رِغ
ُ

د ف
َ

 الۡمرَ ق
َّ

 / دعا  بگذارید چندتا روایت دیگر بخوانم: میسر ابن عبدالعزیز میگوید امام صادق به من گفتند یا مسیر ادع ولا تقل إن
ُ

نه

با  کن و نگو به هر حال خ این را  فقط  ةٍ / 
َ

بِمَسأل  
ّ

إل نالُ 
ُ

است لا ت منازلَ  یک   برای خدا 
ً

ة
َ

ل ِ
ی مَیی جلّ  عزّ و   ِ 

ه
اللَّ  

َ
عِند  

َّ
إن دا یک تقدیری دارد. 

يَا    
َ

عْط
ُ

ت سَلْ 
َ

ف  
ً

يْئا
َ

ش  
َ

يُعْط مْ 
َ

ل لْ 
َ

مْ يَسْأ
َ

ل اهُ وَ 
َ

 ف
َّ

 سَد
ً

بْدا
َ

 ع
َّ

ن
َ

وْ أ
َ

ل میشود رفت با عمل نمیشود رفت.! وَ  ُ گدانی  ببند و  مُيَسرِّ بنده دهانش را  اگر   /

يْسَ مِنْ بَابٍ 
َ

 ل
ُ

ه
َّ

 بخواه که به تو عطا شود إِن
َ

عْط
ُ

سَلْ ت
َ

ی به او داده نمیشود ف ی  چیر
ً

يْئا
َ

 ش
َ

مْ يُعْط
َ

  نخواهد و گدانی نکند/ ل
ْ

ن
َ

 أ
ُ

 يُوشِك
َّ

 إِل
ُ

رَع
ْ

 يُق

  
ْ

ن
َ

 أ
ُ

 لِصَاحِبِهِ هیچ بانی نیست که کوبیده شود مگر اینکه يُوشِك
َ

ح
َ

ت
ْ

د که در باز شوديُف  لِصَاحِبِهِ در معرض این قرار بگیر
َ

ح
َ

ت
ْ

 .يُف

 لِصَاحِبِه 
َ

ح
َ

ت
ْ

 این در دری باشد که باز میشود يُف
ُ

 / ِبه هر جهت در خدا را اگر کسی بزند محکم بزند؛مکرر بزند  يُوشِك

ید. در عرفات پایه گذاری کنید برای خودتان این نکته را    .این را دست کم نگیر

 

ى أحدهما  در روایت   هست که يدخل الجنة رجلان كانا يعملان عملا واحدا /دو نفر در بهشت وارد میشوند که عمل واحدی دارند ؛فیر

صاحبه فوقه/ یکی میبیند آن یکی خیلی بالاتر است. فیقول یا رب بما اعطیته کان عملها واحدا / چرا به او دادی وقنر عمل واحد است؟  

سأ وتعالَ:  تبارك  الله  خدا گدانی  فيقول  از   ، ئ سیر يتعاظمه  لا  فإنه  وأجزلوا  الله  سلوا  قال:  ثم  ؛  نکردی  تو  و  او گدانی کرد   / ی
تسألنی ولم  ی 

لنی

. عمل،   ی بزرگ نیست، هر چه میخواهید با مسالت بخواهید. او خودش  شما را تحریک میکند به سمت گدانی ی بکنید فراوان برای او چیر

، عمل نی شب؛ عمل بدون گریه ؛ عمل بدون بکاء. این اعمال اعمالَ است که  عمل باید انجام شود اما عمل نی مسالت ،ع مل نی گدانی

 باعث میشوند در در و دیوار برویم 

  
َ

حَج
ْ

 ال
َ

رَك
ْ

د
َ

 أ
ْ

د
َ

ق
َ

ِ ف
ی ْ

یر
َ

مَوْقِف
ْ

 ال
َ

حَد
َ

 أ
َ

رَك
ْ

د
َ

ا أ
َ

اسِ جُرْما  یک روایت درباره کسانی که حاجیند در عرفاتند إِذ
َّ

مُ الن
َ

عْظ
َ

 /ًوَ أ

عْ  
َ

وَ وَ أ
ُ

اتٍ وَ ه
َ

فُ مِنْ عَرَف صَرِ
ْ

ذِي يَن
ه

اتٍ ال
َ

لِ عَرَف
ْ

ه
َ

 کیست؟ یعنی چه کسی از همه جرمش بیشیر است مِنْ أ
ً

اسِ جُرْما
َّ

مُ الن
َ

رْ    ظ
َ

ف
ْ

مْ يُغ
َ

 ل
ُ

ه
َّ

ن
َ

نُّ أ
ُ

يَظ

 
ُ

ه
َ

 اس  / ل
ً

اسِ جُرْما
َّ

مُ الن
َ

عْظ
َ

ون و فکر کند که خدا اورا نبخشیده است. این أ ت. یعنی کسی که خودش را رسانده باشد  یعنی از عرفات بیاید بیر

 .به صحرای عرفات و آنجا دعا کرده باشد و تصورش این باشد که خدا من را نبخشیده است

 است. یعنی این نفهمیده کجاست کلا. اینجا پخش و پلا و پول پاشیهای خداست.لذا هم دعا بکنید؛ هم دارد  
ً

اسِ جُرْما
َّ

مُ الن
َ

عْظ
َ

که  این أ

هْر 
َ

 کسی اگر برای برادران دینی   کسی که بِظ
َ

زق یبِ برای برادر دینی اش دعا میکند او ؛یدِرُّ الرِّ
َ

اش دعا کند این رزقش راه می افتد و برای  الغ

مِ 
ْ

مُؤ
ْ

ل
َ

 مِنَ ا
َ

ة
َ

فَ بِعَرَف
َ

ورَةٍ /هیچ آبادی نیست که یک نفری وَق
ُ

لِ ك
ْ

ه
َ

ی است که در روایت دارد که مَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ أ یَ مث همیر ل الان جمع ما  نِیر

الرحمه وقوف   جبل  میشوند. کنار  عرفات  فردا وارد صحرای  شاالله  ان  و  ند  حاضی جمعمان  در  داریم که  مومنانر  و  ی  مومنیر الحمدلله  که 

یَ / خدا آن آبادی را بخاطر اینهانی   مِنِیر
ْ

مُؤ
ْ

ل
َ

ورَةِ مِنَ ا
ُ

ك
ْ

ل
َ

 ا
َ

ك
ْ

لِ تِل
ْ

ه
َ

ُ لِۡ ه
للَّ

َ
رَ ا

َ
ف

َ
 غ

َّ
بخشد وَ مَا مِنْ  که در عرفات هستند می میکنند و دعا میکنند إِل

مُ 
ْ

ل
َ

ا مِنَ  بَيْتِ 
ْ

ل
َ

ا  
َ

لِك
َ

ذ لِ 
ْ

ه
َ

لِۡ  ُ ه
للَّ

َ
ا رَ 

َ
ف

َ
غ  

َّ
إِل یَ  مِنِیر

ْ
مُؤ

ْ
ل

َ
ا مِنَ  بَيْتٍ  لِ 

ْ
ه

َ
أ مِنْ   

َ
ة

َ
بِعَرَف فَ 

َ
خانواده رَجُلٍ وَق میبخشد،  را  افراد  آن  خدا   / یَ  مِنِیر

ْ
را ؤ هایشان 

 _ایمهانی که در جمع هستند حساب کرده ه ما روی حاجی شان را میبخشد. _ خلاص میبخشد، اهل قریه 

ایه   میاورد؛ لازم است شخص این پیر
ی

ایکی ها را از خودش جدا کند برای معارفه با  یک رواینر هم نوشته بودم ش بحث اینکه احرام نی پیر

 مثلَ الصَّ 
َ

رْ أن تكون
َ

، اِحذ
ُ

ی حدیث معراج خدا به پیامیی میگوید: يا أحمد رِ/ مواظب باش شبیه  خدا. در همیر
َ

ِ و الۡصف
رَ إلَ الۡخصریَ

َ
ظ

َ
ِّ إذا ن

ی نی

اصلا مهمانی را ول میکند،   خرج میکند و دوست دارد،  محبت  احبه ؛ هی  ؛  ی و زرد دنیا  سیی این  به  نظر کرد  نباسیر که وقتیکه  این بچه ها 

نی  ها  بچه  نی این  میشوند  ي تاب 
َ

ش  َ
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ُ
ا إذا  شکلاتها و  شاغ  وند  میر میشوند،  از  طاقت  ی  ی چیر یک  / وقنر  بِهِ   َّ َ اغیر الحامضِ  و  الحُلوِ  مِنَ   

ً
ئا

،آدم   آدم  جلوی  میخورند  لواشک  ها  بعضی  اوقات  بعضی  دیدید  میفتد.  آب  دهنشان  رسید  بهشان  دنیا  لواشکهای  دنیا،  ین  شیر و  ترش 

لواشکها  دهنش آب می  این  حالا  این لواشکها میبیند،  معرض  در  خودش را  این نگاه میکند  است، برای  افتد!  نفر لهو لعب دنیا  یک  برای 

ها   ی یک نفر زینت است، برای یک نفر تفاخر است، برای یک نفر پست است ، برای یک نفر پول است. خودش را تا میتواند از این چیر

ی میدهد؛ یکجا  هانی هم وظیفه  دور نگه دارد. بله یک جاهانی وظیفه اقتضا میکند ) وارد شود( و واقعا همانطور که طرف خودش را پرهیر

اقتضا میکند، خدا کمک میدهد به او که  وظیفه اش را انجام دهد. اما نکته اصلی این است که گفته اند که شبیه بچه، بچه بازی در دنیا  

و   زرد  مشغول  یکهونی  اینکه  و  وی  میر ون  بیر مهمانی  این  از  دارد،  ای  صاحبخانه  یک  هست،  مهمانی  سال  هشتاد  یک  آمدی  شما  درنیار. 

  ش 
ی

بانکی ناگهان  نند  ی میر را  دنیا  پایان  سوت  یکهو  بعد  مزخرفات.  این  از  بود،...  جی  ی  ماشیر آن  است...  چند  دلار  بکند..  جمع  طلا  دنیا،  خ 

اتفاقر  یک  باید  بود  ای  مزرعه  یک  اینجا  صورتیکه  در  دنیا.  برای  جوش  و  حرص  ش  را گذاشته  دنیایش  تمام  بعدش  مرد.  خواجه  برآمد 

اش را انجام میداد، باید برای آن طرف کار میکرد و و و از این بحث  ید استعداد مرگ پیدا میکرد، باید وظایف دینی میفتاد برای شخص با 

 ها 

 



وع میشود تا غروب روز عرفه؛ ولَ   خلاصه موققی به نام موقف عرفات با اینکه از یک روز از نیم روز هم کمیر است از ظهر روز عرفه شر

ی است برای خودش عرف ی  .اتیک چیر

ین    ین موقعیت و بهیر ی عرفه و شناختها و شناختهانی که انسان در بهیر اصلا گفته اند الحج عرفه/ حج را بخواهید بچلانید میشود همیر

اینجا   در  عبدالله  انی  حرفهای  آن  میبیند که  اینجا  در  است.  آخرش  دیگر  اینجا  انبیا،  همه  و  آدم  توبه  محل  در  زمان،  ین  بهیر در  فرصت 

ند. این حرفهای بلند برای اینجاستگفته میشود  ی  را نمیر
ی

 .. آن دعای عرفه انی عبدالله در این مکان است. در هر جانی آدم هر حرق

حالا ان شاالله اگر شد فردا موقف مزدلفه را مزدلفه همان مشعر است در عرض میکنم. که آن هم برای خودش یک هنگامه ای است.  

عا. شبیه محسرر است انگار واقعا یک شی از قیی بلند شده اند. انگار از قیی بلند شده اند. حالا  اصلا دستوراتش و اینکه محسرر است واق

ی که   همیر دعا کنید  هم  را  ما  دعا کنید  بکنید،  استفاده  عزیز  حاجیان  بکنید  استفاده  واقعا  بکنید  استفاده  بگذرد  بهتان  خوش  شاالله  ان 

ت را دیدید و   از ما. اگر حصری
ی

شناختید که سلام ما را هم برسانید. اگر دیدید و نشناختید هم این را بدانید و به خودتان   رفتید به نمایندگ

ت با شما هم کلام است ت هست. اینجا در دعاهای شما حصری  .بگویید که اینجا یشهد الموسم است. اینجا حصری


